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جزيره1 خارک2 يکي از جزاير مهم و استراتژيک خليج فارس 

تأثير آن در قرون  به جايگاه و  تنها  اين جزيره  است. اهميت 

جزيره  اين  تاريخي  پيشينة   بررسي  نميشود.  محدود  جديد 

نشان ميدهد که موقعيت جغرافيايي و شرايط طبيعي آن در 

جذب جمعيت و مطرح شدن آن بعنوان محور تردد و ترانزيت 

تجارت دريايي بي تأثير نبوده است. همچنين نقش فعال و سهم 

قابل توجه اين جزيره در استحصال مرواريد را نيز نبايد از نظر 

دور داشت. در اين نوشتار در پي پاسخ به اين سؤال هستيم 

که اين جزيره مهم و حساس از نظر موقعيت و شرايط خاص 

تاريخي چه تأثيري بر تحولات سياسي و اقتصادي خليج فارس 

در فرايند زماني دورة باستان تا عصر صفويه داشته است.

کليدواژگان
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اقتصادي؛ دوران باستان؛ عصر صفويه

مقدمه

با  طبيعي  شرايط  و  تاريخي  لحاظ  از  خليج فارس  جزاير 

هم يکسان نيستند و بتبع آن نيز سرنوشت مشترکي ندارند. 

ارتباطي  اهميت  و  معدني  منابع  بسبب  جزاير  اين  از  برخي 

پرجمعيت  و  آباد  تاريخ  از  خاصي  دورة  در  الجيشي  سوق  و 

بوده اند و بسياري ديگر بسبب دوري يا سختي شرايط زندگي 
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راه هاي  سر  بر  نبودن  واقع  يا  و  دريايي  شديد  طوفانهاي  و 

به  تا  جزاير  اين  از  تعدادي  همچنين  و  نشده اند  آباد  تجاري 

سابقة  نديده اند.  آبادي  روي  هرگز  و  مانده  غيرمسکون  امروز 

تاريخي و حوادث نظامي که بر اين جزيره ها گذشته و اهميت 

داشته اند،  تاريخي  مختلف  دوره هاي  در  که  وضعيتي  و 

پيش  و  باستاني  ادوار  در  خارک  جزيرة  است.  نبوده  يکسان 

از ظهور اسلام، پايگاه دريايي و محل رفت و آمد سوداگران و 

دريانوردان بوده است. اين جزيره بدليل موقعيت ارتباطي چه 

در  عمده يي  نقش  اسلامي  دوران  در  و چه  باستان  دوران  در 

تحولات اقتصادي سياسي خليج فارس ايفا نموده است. جزيرة 

خارک جزء امپراطوريهاي ايلام )عيلام( و هخامنشي در دوران 

پيش از اسلام بوده و قرنها مرکز فعاليتهاي تجاري و دريايي 

بين خاور و باختر بشمار ميرفته است. 

از  متنوعي  باستاني  يادمانهاي  و  آثار  خارک  جزيرة  در 

مشخص  که  داشته  وجود  گوناگون  مذاهب  و  اقوام  دوره ها، 

و  طبيعي  رويدادهاي  کشاکش  در  آنها  از  مقدار  چه  نيست 

انساني از ميان رفته اند. اما قدر مسلّم اينکه وجود آثار باستاني 

چند در اين جزيره نشان از اهميت تاريخي، نظامي، تجاري و 

لنگرگاهي آن دارد. جزيرة خارک از معدود جزاير خليج فارس 

است که داراي آب شيرين بوده است. اين جزيره پس از فتح 

توسط مسلمانان در قرن اول هجري، مدتها پناهگاه طرفداراني 

از جنبشهاي سياسي همچون خوارج، زنگيان و قرمطيان بوده 

رونق  از  هنگام  در  و  هفتم هجري  قرن  جزيره در  اين  است. 

افتادن مهروبان و جنابه از عمران و آباداني برخوردار بوده است.

نگاهي به تحولات سياسي و اقتصادي جزيرة خارک

از دوران باستان تا عصر صفويه
امير رضوان تبار1
 فرهاد پروانه2
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جايگاه جغرافيايي

سواحل  مقابل  در  بوشهر  غربي  شمال  در  خارک  جزيرة 

بندر ريگ قرار دارد. طول اين جزيره را هشت کيلومتر و عرض 

آن را پنج کيلومتر تخمين زده اند. مساحت تقريبي جزيره 36 

کيلومتر مربع ميباشد )الهي، 48:1386(.

خارک جزيرة  زيبايي است و بعضي آن را به بادبان کشتي 

داراي  و  تقريباً مثلث  مانند است  يعني  بادي تشبيه کرده اند؛ 

کوهها يا ارتفاعاتي است به اسامي: کوه تخت، کوه ديدبان و 

در باختر، کوه گردن شتر و مرتفعترين آنها کوه ديدبان است 

که 87 متر از سطح دريا ارتفاع دارد )پورزاهد، 6:1351(.

دوران  به  مربوط  آن  سنگهاي  که  خارک  مرجاني  جزيرة 

سوم زمين شناسي است، در حدود يک ميليون سال پيش در 

اثر حرکات و فشارهاي تحت الارضي و دروني زمين پديد آمده 

و رويش طبقات مرجاني از چهارده هزار سال پيش تاکنون اين 

 جزيره را بر پهنة خليج فارس نمودار ساخته است )همان: 19(.

جزيرة خارک طاقديس ملايمي است که معدل شيب طبقات 

سطحي آن ميان ده تا پانزده درجه است. صخرة سطح جزيره 

که گونه يي لاک کاسه پشت روي جزيره ساخته، سنگ آهکي 

سنگهاي  از  و  است  زمين  دگرگونيهاي  و  يخبندان  دورة  از 

مرجاني و صدف و پوستة  مرمريني جانداران کوچک دريايي 

در گاننک )مارن( آهکي تشکيل گرديده است. اين اجزا هنوز با 

يکديگر نياميخته اند. در نقاطي که اين پوشش جزيره شکسته 

و ريخته است، خاک سرخ و سنگهاي ماسه يي سرخ و کبود 

آهکي  صخرة  ميشود.  ديده  اراضي  دگرگونيهاي  اخير  دورة  

بعنوان سنگ  را ميتوان  آن  و  دارد  سطح جزيره شيب  تندي 

بنّايي و ساروج بکار برد )آل احمد، 52:1356(. روي هم رفته 

داراي  خاکي  و  برداشته  جزيره شکست  جا سطح سنگي  هر 

ارزش کشت از زير آن هويدا گشته، بر روي آن آبادي و درختي 

وجود دارد و در ساير نقاط جزيره مگر در شکاف سنگي يک 

درخت لور )انجير معابد( ريشه دوانيده باشد. پوشش سنگي با 

قطري متفاوت در نقاط گوناگون تقريباً بر همة سطح جزيره 

که  نرم  سنگي  سنگي،  پوشش  اين  در  است.  شده  کشيده 

دارد  وجود  است،  شده  تشکيل  مرجانها  و  صدفها  فسيل  از 

)همان:53(. 

آب و هواي جزيرة خارک نسبت به بنادر و جزاير جنوب 

ايران، خوب است؛ چنانکه احمد فرامرزي به نقل از سرجان 

دارد«  گوارايي  آب  و  موافق  بسيار  »هواي  ميگويد:  ملکم 

)فرامرزي، 1:1347(.

که  بطوري  نيست؛   بالا  جزيره  اين  در  حرارت  درجة 

بيشترين درجة حرارت از 44 درجة  سانتيگراد بالا نميرود. با 

بالا گرفتن درجة حرارت، چهرة  ظاهري جزيره تغيير مي يابد. 

ميانگين بارندگي 200 ميليمتر در سال است که اين نسبت 

و  ميليمتر   150 به  خشک  سالهاي  در  باشد.  ثابت  نميتواند 

تا 500 ميليمتر ميرسد. ريزش  باران به 250  در سالهاي پر 

باران از اوايل آبان آغاز ميشود و مدت بارندگي کم است، ولي 

قطرات درشت چون سيلي از آسمان فرو ميريزد و خيلي زود 

دي،  آذر،  ماه هاي  در  متناوب  بطور  بارشها  اين  مي ايستد. 

در  که  بادهايي  دارد.  ادامه  فروردين  اواخر  تا  اسفند  بهمن، 

باد  بحري،  باد  بهاره،  باد  از:  عبارتند  ميوزند  خارک  جزيرة 

اشکفت، باد شمال )حميدي، 112:1380(.

و  جغرافيدانان  سوي  از  مختلفي  نامهاي  تاريخ،  طول  در 

سفرنامه نويسان به جزيرة خارک اطلاق شده است و بحثهاي 

مطرح  آن  پيرامون  ايراني  و  خارجي  محققان  توسط  مفصلي 

در  رومي  پليني  »ايکاره«،  را  آن  يوناني  استرابون  است.  شده 

در  فارسي  ابواسحاق  »آراکيا«،  را  آن  ميلاد  از  قبل  اول  قرن 

قرن سوم هجري، مؤلف حدود العالم در قرن چهارم هجري، 

بيروني در سدة   ابوريحان  ابن حوقل در قرن چهارم هجري، 

آن  هجري  هشتم  قرن  در  مستوفي  و حمدالله  هجري  پنجم 

قرن  در  ياقوت حموي سوري  اما  »خارک« ضبط کرده اند،  را 

هفتم هجري آن را خارک به فتح »ر« آورده است و به همين 

دليل بعضي از محققان بعدي اين نظر را پسنديده اند، در حالي 

که »خارک« برگرفته از »خارَک« يا »خرماي نارس« بعيد بنظر 

مي آيد. 

ميتوان گفت چون کوه هاي خارک از جنس خاره و سنگ 

محکم است، نام خارک از اين کلمه يعني خاره گرفته شده و 

بعدها ]h[ به ]g[ و در نتيجه خاره به خارک تبديل شده است 

)همان: 274(. 
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»خارک«  سوي  بدين  دهم  قرن  از  يعني  بعدي  قرون  در 

در  کلمه  اول  جزء  اينکه  با  است.  شده  »خارگ«  به  تبديل 

اسامي مثل خارکان در استان فارس »خارک« به کسر »ر« در 

سيستان و بلوچستان، »خارقان« با »خرقان« در استان خراسان 

و به قول آل احمد »خارکُف« را در روسيه ميبينيم )آل احمد، 

.)27:1356

اما بنظر ميرسد خارک واژه يي ايلامي است و همانطور که 

در بحث وجه تسميه کيش عنوان شد اين اسم همانند ساير 

اسامي مانند کيش، چارک، لارک، لافت، قشم و جاسک و 

جزء آنها همه ايلامي هستند. در فارسنامة ناصري دربارة وجه 

تسميه خارک اين چنين آمده است: »جزيرة  خارگ به ستون 

)حسيني   »... بوشهر  بندر  مغربي  جانب  در  فارسي  کاف  و  را 

فسايي، 250:1366(.

بعنوان  خارک  جزيرة  از  الممالک  مرآت  کتاب  نويسندة 

درياي  در  آنچه  بيان  در  وي  ميکند.  ياد  محترمه«  »جزيره 

هرمز روي داده است ميگويد: »از شط العرب از راه مهرزي به 

را  السلام  عليه  مقام حضرت خضر  آنجا  در  رسيديم،  عبادان 

زيارت کرديم، سپس به درياي هرمز بادبان گشوديم، از کناره 

»دوسپول« و »ششتر« به جزيرة محترمه رسيديم، در آنجا مقام 

رضي  اصحاب  شهداء  و  علي  حضرت  بن  حنفي  محمد  امام 

الله عنهم  را زيارت کرديم« )کاتبي، 43:1355(. 

اعراب  نزد  خارک  جزيرة  معروف  نامهاي  از  ديگر  يکي 

خليج فارس ام الربانين است؛ ام بمعناي وطن و مرکز ربانين، 

مي آيد.  پارسي  راهنماي  و  راهبان  و  راه بان  از  که  رباّن  جمع 

لفظ »ربان« و »معلم المرکب« يا »معلم السفينه« براي فرماندة 

کشتي بکار ميرفته است.

در  رباّن  نام  دربارة  مراکشي،  معروف  سياح  بطوطه،  ابن 

به  کشتي  فرماندة  آنها  اصطلاح  »در  ميگويد:  سرخ  درياي 

او همواره در قسمت مقّدم کشتي  و  ربان خوانده ميشود  نام 

مينشيند و سکانبان را از محل و موقعيت صخره ها مي آگاهاند. 

)ابن  مينامند«  »بنات«  محلي  اصطلاح  به  را  صخره ها  اين 

بطوطه، 239:1348(.

اين مطالب اشاره به اين دارد که جزيرة خارک در گذشته 

زيرا  است.  بوده  دريا  راهنماهاي  و  معلمان  جايگاه  و  وطن 

بسياري از مردم اين جزيره در آن روزگاران و حتي تا اين اواخر 

به شغل ناخدايي و رباني در راه هاي آبي خليج فارس و درياي 

عمان و شبه جزيرة عربستان و درياي سرخ و حتي کانال سوئز 

اشتغال داشته اند.

جغرافياي تاريخي جزيرة خارک

اسلامي  اولية  قرون  جغرافيدانان  و  تاريخنگاران  بيشتر 

گزارشاتي در مورد جزيرة  خارک ارائه ميکنند که بيشتر حول 

ابن  ميباشد.  جزيره  جغرافيايي  اوضاع  و  وسعت  و  موقعيت 

 خردادبه، مؤلف کتاب المسالک و الممالک )تأليف 300هـ. ق(،

ضمن شرح دادن راه بصره تا خاور از ساحل سرزمين فارس، 

مينويسد: »از بصره تا جزيرة خارک پنجاه فرسخ و آن جزيره يي 

خردادبه،  )ابن  است«  فرسخ  يک  در  فرسخ  يک  که  است 

46:1371(. اصطخري نيز در کتاب خود از خارک ياد کرده و 

آن را جاي برابر خشاب ميداند )اصطخري، 34:1344(.

جزيرة  از  ميکند،  ذکر  را  بنادر  آنکه  از  پس  ابن حوقل 

تابع  را  آن  و  ميکند  »گناوه« ياد  جنّابه  بندر  مقابل  در  خارک 

اردشيرخوره ميداند و از سکنة بسيار آن ياد مينمايد )نهچيري، 

371:1376(. در حدود العالم ) تأليف 327هـ.ق( نيز اينگونه 

است و  فرسنگ  پنجاه  بصره خارک  »اندر جنوب  است:  آمده 

اندر و شهري بزرگ و خرم مر او را خارک خوانند« )حدودالعالم 

من المشرق الي المغرب، 20:1362(.

مسعودي در کتاب مروج الذهب که آن را در قرن چهارم 

پارس،  درياي  جزاير  از  بردن  نام  ضمن  است،  نموده  تأليف 

جزاير  دريا  اين  »در  مينويسد:  و  کرده  ياد  خارک  جزيرة  از 

از ديار جنابه و گناوه  بسياري هست چون جزيرة خارک که 

تا خشکي فرسنگها  و  توابع جنابه است  از  زيرا خارک  است، 

فاصله دارد« )مسعودي، 107:1374(. ابن بلخي در فارسنامه 

)تأليف 500هـ.ق( فاصلة آن را تا بصره 50 فرسخ و تا جزيرة 

قيس 94 فرسخ ثبت نموده است )ابن بلخي، 114:1344(. 

وسطي  قرون  جغرافي نويسان  و  مورخين  نوشته هاي  در 
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اطلاعات کمي در خصوص خارک ميتوان يافت. در قرن هفتم 

هجري توصيف جامعتري از خارک در دست داريم و آن توصيف 

ياقوت حموي است در زماني که مهروبان از رونق افتاد و جنابه 

بصورت نيمه جان به حيات خود ادامه داد: »خارک جزيره يي 

از  بلند و چون کشتيها  فارس و کوهي است  است در درياي 

يک  مناسب،  باد  در صورت  کنند،  عمان حرکت  براي  بصره 

شبانه روز به آنجا ميرسند و اين جزيره از مضافات فارس است« 

)اقتداري، 846:1375(. 

ياقوت حموي در معرفي خارک از افرادي همچون ابوصفره 

بنام  شاعري  از  و  ميکند  ياد  بوده  سياسي  شخصيت  يک  که 

الشاعر« در زمان مأمون سخن بميان آورده و چند  »الخارکي 

بيت از اشعار وي را مينويسد از جمله: 

من کل شي قضت نفسي مأربها  الا من الطعن بالتيار بالتين

بجز  ساخته ام  برآورده  را  خواسته هايم  همة   من  ترجمه: 

شمشير زدن ياقوت. 

ابن  الصلت  ابوهمام  مانند  ديگر  شخصيتهاي  از  همچنين 

محمد و از بعضي قضات که از خارک برخاسته اند ياد ميکند 

)حموي، 1979.م: 337(.

لسترنج در وصف جغرافياي تاريخي جزيرة  خارک نوشته 

توابع  از  است،  دور  شاپور  رود  دهانة   از  خارک  جزيرة   است: 

بطرف  بصره  از  که  بود  کشتيهايي  لنگر گاه  و  اردشير خوره 

جزيرة قيس و هندوستان ميرفتند )لسترنج، 281:1337(. 

تاريخ سياسي جزيرة خارک

بعضي از تاريخنگاران بر اين باورند که جزيرة خارک يکي 

بوده  خوزستان  در  ايلام  امپراطوري  دوردست  پايگاه هاي  از 

کشور  قلمرو  جزو  م  ق.   3000 از  جزيره  اين  احتمالًا  است. 

ايلام بوده، زيرا با کشتيهاي بادي سه تا چهار ساعت تا بندر 

بوشهر فاصله دارد و قلمرو حکومت ايلام که پايتخت آن شهر 

شوش بوده تا حدود کرانه هاي پارس در اين نواحي ميرسيده 

يافته اند  باستان شناسان فرانسوي خشتهايي در بوشهر  است. 

منقوش  ايلام  پادشاهان  دربارة   نوشته هايي  آنها  روي  بر  که 

است )مشکور، 609:1371(.

امپراطوري  جزو  هخامنشيان  دوران  در  خارک  جزيرة 

هخامنشي بوده است و قرنها از مراکز مهم فعاليتهاي تجاري 

جزيرة  بي شک  است.  ميرفته  بشمار  باختر  و  خاور  دريايي  و 

که  هخامنشي  عهد  دريايي  بازرگاني  راه  در  کنوني  خارک 

پر برکت  راه  و  هندوستان  و  مديترانه  ارتباط  سريع  وسيلة 

اقتصادي و تجاري روزگار هخامنشي بوده است، نقش مهمي 

داشته و روزگار رونق و آباداني خود را در آن عهد سپري کرده 

است )اقتداري، 46:1345(.

مأموريت سيکلاس کارياندي از سوي داريوش هخامنشي 

هندوستان  بين  راه  بررسي  جهت  ق.م   514 سال  حدود  در 

رسم  )به  سنگ  در  شده  کنده  مقابر  وجود  نيز  و  مصر  و 

هخامنشيان( که بر سطح سنگي جزيره خارک ديده ميشود، 

دوران  در  خارک  جزيره  بودن  اهميت  با  بر  مؤيد  دليل 

هخامنشيان است)آل احمد، 34:1356(.  

بنظر ميرسد که جزيرة  خارک قرنها پيش از ميلاد مسيح 

و بعد از آن پايگاه تجاري پالميريان در خليج فارس بوده است. 

تاريکي  گوشة   خارک،  در  پالميري  تجاري  پايگاه هاي  وجود 

در  را  پالمير  يعني  تجاري،  مرکز  اين  بازرگاني  فعاليتهاي  از 

ميکند.  آشکار  ميلادي  عهد  آغاز  و  ميلاد  از  پيش  قرنهاي 

کاروانهاي آنها به بابل، سلوکيه، دجله و از آنجا به خاراکس و 

شوش مي آمد. با وجود چنين پايگاهي در خليج فارس ميتوان 

حدس زد که امتعه يي که از هند مي آمد، مانند فلفل و دارچين 

و پنبه و ابريشم چين در اينجا معامله ميشد. اين امتعه بايد 

در خارک از کشتيهاي بحرپيما به کشتيهاي اجاره يي متعلق 

بسوي  جزيره  اين  از  مستقيماً  سپس  ميشد.  بار  پالميري  به 

فرات ميراندند و کاروانها امتعه آنها را به نقاط دورتر به بنادر 

مديترانه مانند تير، سُدوم يا بيروت ميرساندند. از آنجا مجدداً 

بار کشتيها شده به مغرب زمين بخصوص رم حمل ميگشت. 

بدين ترتيب جزيرة خارک جنوبيترين نقطة تجارت پالميريها 

بود )طياب، 80:1385(.

گفته ميشود جزيرة خارک در زمان اسکندر کبير موقعيت 

مهم دريايي داشته و سرداران اسکندر چندي در اين جزيره 

به سر برده اند. نئارک، درياسالار اسکندر مقدوني با بحريش 
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از دهانه رود سند حرکت کرد تا به فرات برسد. او از بنادر و 

از  دسته يي  با  را  خود  رابطة   تا  ميکرد  حرکت  کرانه  نزديکي 

سپاهيان اسکندر که در طول ساحل دريا از هند بازميگشتند 

از دست ندهد. بحريه او به جزيره خارک برنخورد اما بمحض 

رسيدن به مقصد، يکي از همراهانش بنام آندرستن را موظف 

کرد تا کشف خليج را به پايان برساند. استرابون نويسندة قرن 

اول قبل از ميلاد ميگويد: »آندرستن انتهاي خليج را دور زد 

تا به جزيره ايکاره که گويي به ساحل ميشود رسيد و در آن 

جزيره معبد آپولون و يکي از هاتفان آرتميس تورويل را يافت« 

جزيره يي  که  پنداشت  ميتوان  بنابرين  بي تا:86(.  )ميريان، 

نام  که  باشد  ايکاروس  همان  است،  زده  دور  آندرستن  که 

برگردانيده به يوناني جزيرة  خارک است. 

در  سلوکي(،  )شاه  فانس  اپي  آنتيوخوس  زمان  در 

به  اکتشافي  هيئت  يک  نيز  164ق.م   -176 سالهاي  حدود 

خليج فارس اعزام شد و آنها به جزيره خارک رسيدند )آل احمد، 

استرابون  پيشامدهايي است که  براساس چنين   .)35:1356

اين جزيره را به نام »ايکاره« ضبط کرده است. 

مهم  وقايع  معبر  ساسانيان،  دوران  در  خارک  جزيرة 

تاريخي ايران بوده است. ساسانيان براي حفظ راه هاي تجاري 

اورال  و  کيش  و  خارک  جزاير  در  ساخلوهايي  خليج فارس 

مقابل  که  بابکان  اردشير  زمان  در  بخصوص  بودند؛  نهاده 

جزيره خارک بندري به همين قصد ساخت که »رام- اردشير« 

ميخواندند يا »ريشهر« که خرابه هاي آن در جنوب بوشهر هنوز 

باقي است )همان:38(.

تحولات سياسي و فرهنگي جزيرة  خارک در دورة خسرو 

ساساني  امپراطوري  پادشاهان  ديگر  از  )انوشيروان(  اول 

فرهنگي  هيئتي  پادشاه،  اين  زمان  در  است.  چشمگيرتر 

ساساني  حکومت  طرف  از  حکيم  بزرگمهر  سرپرستي  به 

رهسپار هند شد؛ چنانکه ميدانيم کتاب کليله و دمنه و شايد 

سندبادنامه و بازي شطرنج از دستاوردهاي اين سفر فرهنگي 

از   چه  باشد  افتاده  راه  »تيسفون«  از  چه  هيئت  اين  هستند. 

»جندي شاپور«، بناچار در يکي از بنادر رأس خليج وارد پهنه 

آشاميدني هم  آب  تهيه  براي  و در گذر خود  است  دريا شده 

است.  داشته  خارک  جزيره  در  کوتاهي  توقف  باشد  شده  که 

واقعة سياسي ديگري که در زمان انوشيروان ساساني رخ داده 

و به جزيره خارک برميگردد، اعزام آن دسته از سربازاني است 

که به قصد اشغال يمن و سواحل عدن اعزام شدند، که بنظر 

ميرسد از جزيره خارک عبور کرده باشند )همان:37(. 

باستان،  دوران  در  که جزيره خارک  است  مسلّم  بنابرين 

مسکوني بوده و نقش عمده يي در تحولات سياسي اقتصادي 

مهم  موقعيت  بدليل  خارک  جزيره  است.  داشته  خليج فارس 

ارتباطي خود يعني نزديکي به ابُله )بعدها بصره( لنگرگاه مهم 

رأس شمالي غربي خليج فارس بشمار مي آمد؛ به اين معني که 

کشتيهايي که از ابُله به راه  مي افتادند، در اولين جزيره سر راه 

خود يعني خارک لنگر مي انداختند و استراحت ميکردند، آب 

و آذوقه تهيه ميکردند و دوباره به مسير خود ادامه ميدادند؛ 

که  کشتيهايي  يعني  بود؛  نيز صادق  آن  که عکس  همانگونه 

از دنياي دوردست هند و سرزمينهاي ديگر عازم شمال غربي 

لنگر  جزيره  اين  در  بودند،  عراق  سرزمين  يا  خليج فارس 

مي انداختند.

بعد از تحولات سياسي جزيره خارک در دوران باستان، نوبت 

به فتوحات صدر اسلام ميرسد که مسلمانان بر سر راه خود، 

به سواحل جنوبي ايران و براي رسيدن به هند در اين جزيره 

آنجا گسيل داشتند. بطور يقين  به  سکونت کردند و حکامي 

معلوم نيست اين جزيره در هنگام فتح اسلامي در چه وضعيتي 

بوده و با دست چه کسي فتح شده است، ولي تصور ميشود 

 اين همان جزيره يي است که در حکومت »علاء بن الحضرمي«

براي روشن شدن  بارقي« فتح شد.  بدست »هرثمه بن عرفجه 

مطلب به نوشته هاي متقدمين اشاره ميکنيم:

علاء، هرثمه را مأمور فتح فارس کرد و او جزيره را از نواحي 

فارس مسخر ساخت و بعد از آنکه »عثمان  بن ابي العاص ثقفي« 

ساخت،  منظم  را  قسمت  دو  هر  و  شد  عمان  و  بحرين  والي 

از  عظيم  و  مجهز  قشوني  با  را  العاص«  ابي  »حکم بن  برادرش 

به  را  ناجيه« و ديگران  »بني  و  »ازد« و »تميم«  و  »عبدالقيس« 

و  کرد  فتح  را  »ابرکاوان«  جزيره  قشون،  اين  فرستاد.  فارس 

سپس »توج« را فتح نمود )فرامرزي، 38:1347(.
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ابن اثير بعد از اينکه مينويسد اين فتح بدست »عثمان بن 

اين  برادرش  هم  بقولي  ميگويد:  گرفت،  صورت  العاص«  ابي 

فتوحات کرد و نيز ميگويد: ابتدا جزيره »ابرکاوان« که در راه 

بحرين بود، مسخر خويش ساخت و بعد از آن به »توج« رفت. 

در تفاصيل فوق، نامي از خارک نيامده است، اما اينکه بلاذري 

فتح  فارس  ناحيه  از  جزيره يي  ابتدا  ميگويد  اسم  ذکر  بدون 

ميگويد.  ابن اثير  اينکه  و  ساخت  مسخر  را  »توج«  بعد  و  کرد 

خارک  جزيره  مقابل  بندر  دو  که  را  و»سنيز«  »گناوه«  فاتحان 

بودند گشودند و بخصوص اينکه ابن بلخي در شرح چگونگي 

فتح پارس نوشته  است: »مسلمانان پس از فتح جزاير به توج 

آمدند« )ابن بلخي، 114:1344(، نشان ميدهد که به احتمال 

خليج فارس  سواحل  از  پيش  خارک  جزيره  يقين  به  قريب 

توسط مسلمانان فتح شده بود. 

بر  در سواحل جنوبي خليج فارس  که  مخالفتهايي  از  بعد 

عليه خلافت اموي و عباسي بروز کرد، جزيره خارک پناهگاه 

و  الزنج  صاحب  خوارج،  همچون  جنبشهايي  از  طرفداراني 

قرمطيان شد که قيام خود را عليه صاحبان قدرتهاي سياسي 

و اقتصادي آغاز کرده بودند.

صاحب الزنج با قيام خود توانست بخش عمده يي از مناطق 

جزاير  از  بعضي  و  عمان  بحرين،  خوزستان،  سواحل  بصره، 

خلافت  ارتباط  و  بياورد  در  خويش  امر  تحت  را  خليج فارس 

عباسي را با دريا قطع کند و زيانهاي اقتصادي جبران ناپذيري 

بر عباسيان وارد نمايد. احتمال اينکه جزيره خارک نيز جزو 

مناطقي باشد که صاحب الزنج يا عده يي از طرفدارانش به آن 

از  يکي  قيام صاحب الزنج  نمينمايد.  بعيد  باشند،  توجه کرده 

شگفت ترين قيامهاي قرن سوم هجري است که بر پاية  اختلاف 

طبقاتي ميان اشراف و بردگان شکل گرفت. 

بنيان حکومت  و  اساس حکومت  که  زنگيان  قيام  از  پس 

عباسيان را متزلزل ساخته بود و با تلفات انساني و مالي بسيار 

همراه بود، قرمطيان وارد صحنة مبارزه شدند و به قيام ديگري 

حکومت  بسط  و  قلمرو  حدود  و  قدرت  نظر  از  که  پرداختند 

و تأسيس نظام اجتماعي در جهت رفاه مستمندان از نهضت 

صاحب الزنجي برتر و مهمتر بود. 

عباسي  معتضد  خلافت  ايام  در  قرامطه   شورش 

بخصوص  و  خليج فارس  جنوب  سواحل  -279هـ.ق(   289(

بحرين را دربرگرفت و رهبر اين قيام با خلفاي عباسي و اعمال 

قول  به  بنا  ميجنگيد.  جزاير  و  سواحل  تصرف  سر  بر  ايشان 

از اهداف قرامطه »ايجاد  نويسنده کتاب دولت عباسيان يکي 

هرج و مرج و نا آرامي در آنجا بود تا تجارت آن شهر بندري را 

به بنادر خليج فارس منتقل کنند، زيرا آنان بر اين بنادر تسلط 

تجارت  بر  را  خود  سلطة  ميخواستند  آن  بر  افزون  داشتند. 

درياي هند بگسترانند« )طقوش، 189:1380(.

در هر صورت قرمطيان يک جنبش اجتماعي مذهبي کاملًا 

حکومت  سه  تشکيل  با  که  آوردند  پديد  را  شده  سازماندهي 

بحرين، مولتان هند و حکومت مصر و تونس جمعاً 264 سال 

در مقابل خلفاي اسلام در بغداد ايستادگي نمودند.

فتح  تا  بعد  به  پنجم هجري  قرن  از  دربارة جزيره خارک 

توصيف  از  غير  دوره  آن  منابع  در  هرمز،  حاکم  توسط  آن 

کنار  در  خارک  جزيره  نميبينيم.  ديگري  مطلب  جغرافيايي 

توسط  728هـ.ق  سال  در  خليج فارس  جزاير  ديگر  و  کيش 

کيش،  فتح  از  بعد  شد.  فتح  هرمز  حاکم  تهمتن  قطب الدين 

قطب الدين تهمتن جزاير خارک، اندرابي، و اورال )بحرين( را 

هم مسّخر خويش نمود )اقبال، 42:1328(. بنابرين ميتوان 

چنين پنداشت که توجه به عمران و آبادي اين جزيره بعنوان 

هرمز  ملوک  تسلط  تحت  که  خليج فارس  جزيرة  شماليترين 

دهم  قرن  آغاز  تا  و  شد  آغاز  تهمتن  قطب الدين  زمان  از  بود 

هجري يعني تا زمان پايان اقتدار ملوک هرمز و ورود پرتغاليها 

همچنان ادامه داشت.

اقتصاد خارک )مرواريد خارکي(

)بويژه  آن  جزاير  و  خليج فارس  اقليمي  و  طبيعي  شرايط 

خارک(، بسترهاي مناسبي براي زيست صدف مرواريد ساز در 

آن ايجاد کرده است. مرواريدهاي اين منطقه از بهترين انواع 

صاحبنظران  از  بسياري  چنانکه  هستند؛  جهان  مرواريدهاي 

جزاير  مرواريدهاي  از  بهتر  را  مرواريدها  اين  حتي  جهان 

اندونزي، سيلان و خليج مکزيک ميدانند.
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يکي از کميابترين و گرانبهاترين مرواريدهاي خليج فارس 

خارک  جزيره  اطراف  در  که  است  سياه  مرواريد  يا  يتيم  دُرّ 

صيد ميشود )اسدي، 49:1381(. مرواريدهاي اطراف جزيره 

و  دوام  و  مخصوص  درخشندگي  و  مختلف  الوان  با  خارک، 

بقاي خود گل سر سبد مرواريدهاي جهان است. در گذشته 

گران قيمت  بسيار  مرواريد  نوع  يک  خارک  جزيره  اطراف  در 

خارکي«  »مرواريد  به  جا  همه  در  که  ميشد  صيد  پرارزش  و 

هـ.ق(  )تأليف346  الذهب  مروج  در  مسعودي  بود.  معروف 

)خارک(،  جزيره  اين   ...« مينويسد:  خارک  مرواريد  در بارة  

آن محل  از  را  مرواريد خارکي  است که  مرواريد  محل غوص 

استخراج  ميکنند« )مسعودي، 107:1374(.  

در  مرواريد  بهترين  ممالک  و  مسالک  در  اصطخري 

اينباره  در  و  ميداند  خارک  جزيره  به  مربوط  را  خليج فارس 

مينويسد: »خارک ... معدن مرواريد باشد اندک مايه مرواريد 

در  اندکي  گفته  و  آرد  افزون  قيمت  مرواريد  اين  ليکن  خيزد 

 .)34:1344 )اصطخري،  يافته اند...«  معدن  اين  از  يتيم 

شرح  ضمن  هـ.ق(  )تأليف375  التقاسيم  احسن  در  مقدسي 

راه  از  که  خارک  جزيره  مرواريد  از  خليج فارس،  معدنهاي 

غواصي بدست مي آيد و به در يتيم معروف است، ياد ميکند 

)مقدسي، 143:1385(.  

مورخان، جغرافيدانان و سفرنامه نويسان ديگري همچون 

ياقوت حموي در معجم البلدان و گاي لسترنج در سرزمينهاي 

خلافت شرقي از جزيره خارک که صيدگاه مرواريد است نام 

برده اند و از ثروت و آبادي اين صيدگاه ياد کرده اند. 

عباس،  شاه  معاصر  فرانسوي  تاجر  و  جهانگرد  تاورنيه، 

دربارة صيد مرواريد خارکي و اهميت آن چنين نوشته است: 

سابقاً  ميشود.  مرواريد  غوص  آن  حوالي  در  خارک  جزيره  اما 

غوص مرواريد منحصر به حوالي بحرين بوده، ولي مرواريدهايي 

که در حوالي خارک يافت ميشود، از مرواريدهاي حوالي بحرين 

بهتر است. بايد دانست که جنس مرواريد اطراف جزيره خارک 

در  چه  و  سفيدي  در  چه  مرواريدهاست؛  جنسهاي  بهترين 

صلابت و تجربه کرده اند که مرواريدهاي جزيرة  خارک هريک 

سال ديک از آب و رنگش ميکاهد، مرواريدهاي جاهاي ديگر 

در يک سال بيشتر ميکاهد تا حدي که در بعضي جاها نسبت 

به خمس ميرسد. مرواريد سيلان بعد از پنجاه سال بطور کل از 

 جنس مرواريدي خارج ميشود )نوربخش، 1381: 348 - 349(.

آثار باستاني و بناهاي تاريخي خارک

هيئت  که  آثاري  قديميترين  سنگي:  قبرهاي  بقاياي 

باستانشناسي فرانسوي در خارک يافته است، دو قبر سنگي 

مربوط به تقريباً هزارسال پيش از ميلاد است. اين دو قبر در 

سنگ کنده شده و هنوز لحد آنها که عبارت از دو تخته سنگ 

و در  بود  قبرها خالي  از  ضربي است، حفظ شده  است. يکي 

ديگري که با دقت گشوده شد، بازماندة  تقريباً پانزده اسکلت 

تشخيص داده شد که آشفته و در هم ريخته بودند. دفن کردن 

مردگان در جزيره يي که قبرهاي آن را نميتوان در خاک کند، 

بلکه بايد در سنگ حفر نمود، سبب ميشد که اهالي از گورها 

قبرهاي  در  را  پشين  استخوانهاي  و  کنند  استفاده  بدفعات 

قديميتر بريزند. سکه هاي رومي که در اين مقبره يافت شده، 

نشان ميدهد که انتقال اجساد در قرن چهارم يا پنجم ميلادي 

صورت گرفته است )اقتداري، 848:1375(.  

جستجوي  در  کهن  روزگار  از  انسان  که  آنجا  از  معبدها: 

ساکنان  کند،  بنا  آن  کنار  در  را  خود  پرستشگاه  تا  بوده  آب 

جزيرة  خارک نيز از دورانهاي ناشناخته کهن، چنين بوده اند. 

درياها،  خداي  يعني  پوزئيدن،  معبد  يک  جزيره  اين  در 

بوده  پارس  درياي  دريانوردان  علاقة   مورد  که  دارد  وجود 

تراشيده  هنرمندانه  که  بزرگي  سنگهاي  از  معبد  اين  است. 

محمّد  مير  آرامگاه  انتهاي  در  اکنون  و  شده  ساخته  شده اند 

يوناني  معبد  اين  روي  ساسانيان،  روزگار  در  دارد.  قرار 

پديد  اسلام  دين  که  هنگامي  است.  شده  بنا  آتشکده يي 

محرابي  آن  در  و  يافت  تغيير  مسجد  به  آتشکده  اين  آمد، 

.)61:1347 )فرامرزي،  بود  کعبه  بسوي  که   ساختند 

کليساي  يک  بازماندة   خارک،  جزيره  باختر  در  کليسا: 

نسطوري )مسيحيان ايراني روزگار ساسانيان ( وجود دارد. در 

از نسطوريان در جزيره خارک  دوران ساسانيان شمار زيادي 

ميزيستند و با تکه هاي بزرگ سنگ تراشيده کليسايي زيبا بنا 

کرده بودند. اين کليسا، گوري با پاره هاي سنگ تراشيده شده 
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و ميان سراي سه گانه يي دارد که به سبک معماري ساساني، 

بخش مياني از کناره ها بزرگتر است )گيرشمن، 373:1369(. 

ميرمحمّد  امامزاده  بقعة   مورد  در  محمّد:  مير  آرامگاه 

خارک در کتاب جزيره خارک اثر احمد فرامرزي شرح مفصلي 

آمده که عيناً قسمتي از آن را نقل ميکنيم: 

ميکنند  ادعا  آنجا  مردم  که  است  ضريحي  خارک  جزيره  در 

)ع(  ابيطالب  بن  علي  فرزند حضرت  حنفيه  بن  محمّد  ضريح 

است و چون اين فرزند از فاطمه زهرا عليها سلام نيست و از 

جاريه يي است بنام »حنفيه« او را به مادرش نسبت ميدهند. اما 

بي شبهه ضريح مزبور متعلق به محمد بن حنفيه نيست. با تمام 

اين احوال، موقعي که ياقوت حُموي به آنجا رفته اين ضريح 

به همين اسم موجود بوده که ياقوت تاريخ آن را رد ميکند و 

بن  محمد  است.  نياورده  بعمل  آن  بناي  و  گنبد  از  توضيحي 

ابراهيم کازروني دربارة  گنبد ميگويد: »مهندسي و طراحي که 

در اسلوب بنا بکار رفته چنين مينمايد که باني آن، خجسته 

سلطاني قوي شوکت در بحر و بر فرمانروا بوده است، زيرا که 

در استحکامات و طراحي آن کمال دقت نموده و چشمة  آبي در 

آن بقعة  والا مقام فرح فزا جاري است« )فرامرزي، 26:1347(.

 30 در   20 اندازة  به  خارک  کتيبه  خارک:  سنگ نبشته 

سانتيمتر بر روي سنگ مرجاني بومي جزيره نوشته شده است. 

اين کتيبه در روند تسطيح و ساخت جاده يي جزيره خارک در 

زير سنگ پيدا شده است. کتيبه در شش سطر تشکيل شده 

که ظاهراً دربردارندة شش واژه به خط و زبان فارسي باستان 

متداول در عصر هخامنشي باستان است و هيچيک از هشت 

است.  نرفته  بکار  کتيبه  اين  در  باستان  فارسي  کوته نوشت 

ويژگيهاي  شبيه  بيشتر  اجرا،  شيوه  لحاظ  از  خارک  کتيبه 

کتيبه نويسي پهلوي عصر ساساني است تا دقت و ظرافت فني 

و هنرمندانه عصر هخامنشي )مرادي، 31:1388(. از ديگر آثار 

باستاني در جزيره خارک خانة کشيشان، صومعه و گورهاي 

اواخر دوران ساساني ميباشد. 

نتيجه گيري

نتايجي که از بحث خارک و نقش آن در تحولات سياسي 

اين  در  نظر  مورد  زماني  فرايند  در  خليج فارس  اقتصادي  و 

پژوهش حاصل ميشود نشان ميدهد که خارک جزيره يي است 

از اسلام اهميت داشته است؛ زيرا در  باستاني که حتي قبل 

آنجا آثاري از دوران باستان بدست آمده است؛ از جمله قبرهاي 

بازرگانان پالميري. خارک در همان دوران اوليه اسلامي بدست 

مسلمانان فتح شده و جايگاه ارتباطي اين جزيره و نزديکي آن 

به بصره، بحرين، مهروبان و جنابه اهميت ويژه يي به آن داده 

است. خارک در دوران اسلامي علاوه بر موقعيت ارتباطي خود 

بلحاظ صيد مرواريد شهرت داشته است. جزيره خارک همواره 

هدايت  و  بلدي  راه  کار  که  بوده  ماهري  دريانوردان  داراي 

انجام  را  مي آمدند  دوردست  سرزمينهاي  از  که  کشتيهايي 

ميدادند. در دوران حاکميت ملوک هرمز به اين جزيره توجه 

خاصي شده و بعنوان شماليترين جزيره رأس خليج فارس به 

فعاليت خود ادامه داده است تا اينکه استعمارگران پرتغالي و 

هلندي به خليج فارس و جزاير آن آمدند. 
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